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فه   ی ند ی فرا   کرد ی ؛ رو   ی از منظر امام عل   ی ر یگ م ی گذار در تصم   ری تاث   ی ها مؤل 

  *عباس شفیعی 

 16/12/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 14/04تاریخ دریافت: 
 چکیده
فاه   ن یی پژوهش درصااادد تب   ن ی ا 

ّ
باا    ی از منظر اماام عل   گیری تصااامیم اثر گاذار در     ی هاا مؤل

فه   ی پژوهش بررسا   ن ی ا   ی اسات   مسالله اصال   البلاغه نهج در   ی ند ی فرا   ی کرد ی رو 
ّ
اثرگذار    ی ها مؤل

ابزار    ی ر ی وبا بکارگ   ی ل ی تحل   –   ی ف ی با رو  توصا    البلاغه نهج در   ی ند ی فرا   کرد ی با رو   گیری تصامیم در  
از    البلاغاه نهج   ی هاا ه گزار   ی محتوا   ل یا وتحل    ی و اسااانااد   ای ه و باه صاااور  بتاابخاانا   ی بردار  ش ی ف 

فه به منظور پاساخ به ساوا     ی امام عل   شاا  ی فرما 
ّ
  کرد ی با رو   گیری تصامیم اثرگذار در    ی ها مؤل

 ان ی از م    ند ی فرا   ک ی انتخاب   ، ی ر ی گ م ی تصاام   که ی اساات  از آنجائ  ی از منظر امام عل  ی ند ی فرا 
 ند ی فرا    نش ی جامعه با گز  ران ی تا حابمان و مد   شاود ی مسالله سابب م  ن ی اسات. ا  مختلف یند راه 

هد به   د می نشاان     ی تحق   ن ی ا   ج ی   نتا    ابند ی به اهداا مورد نظر خود دسات   م ی از تصام   ای ه ن ی به 
فه   رنده ی دربرگ    ت، ی ، بر اسااس اولو ی از منظر امام عل    ند ی فرا   ن ی ا 

ّ
همچون     ی اثرگذار   ی ها مؤل

را در    ساااتگاان ی ، شاااا   کرد ی رو   ن ی در ا   ران ی ماد   ن، ی اسااات   افزون برا   ی و معاادبااور   ی خادابااور 
 ن ی . همچن   کنند ی م   ر ی برده و با مشور  با آنها، امور جامعه را تدب   ل ی بلان دخ   ی ها ی ر ی گ م ی تصم 

  ی اجرا  ر ی را خود اعلام برده و  ودر مسااا   یی نهاا   ی خود، رأ   ت یا باا قااطع   تاا، ی لازم اسااات حاابم، نهاا 
  ن ی ا  نه ی به   برد ش ی پ  ی را برا   ی ر ی گ م ی و لجاجت در تصام   ی اختلاا، ساسات  انند م   ی قاطعانه، موانع 

 . از سر راه بر دارد  ند ی فرا 

 ها: کلید واژه 
 . البلاغه نهج ،  ی ،  امام عل   ی ، معادباور   ی خداباور  ند، ی ،  فرا   ی ر ی گ م ی تصم 
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 مقدمه  .1
گاذاری حکومتیِ از زماان انترااب نو  مشااای گیفی در خط ی تااثیف گاذار  در  یفایناد تصااامیم هاا مؤلّفاه    
شاود  این موواو  از  ، چگونگی اجفا و نحوۀ ارزیابی آن  بفای رشاد و ترالی جامره دینی مهم تلقی می تصامیم 

دیفباز مورد توجه اندیشامندان علم مدیفیژ و علوم اجتماعی بوده؛ اما امفوزه بنا به دلایل سایاسای، مدیفیتی،  
یفهنگی و اجتماعی و پیچیدگی عناصاااف دخیل در این یفایند وجهۀ راهبفدی )اساااتفاتژیکی( یایته اساااژ. 

تواند  به اثفبرشی تصمیم در جامره و سازمان کمک  ، می گیفی تصمیم های  رویکفد یفایندی در تمامی حوزه 
نظف دارد واز اینفوسژ که  حاکمان را در  ای ه کند چفا که کاربساژ یفایند منطقی وعقلانیژ در آن جایگاه ویژ 

هد.  د می مفدمان ایفادی شااایسااته، کارآمد، اثف بر ، مشااور  پذیف و دارای صاالاحیژ حکمفانی نشااان   
اسااژ تا حدی که به نظف »سااایمون«  جوهفه   ای ه در میان وظایف مدیفان دارای جایگاه ویژ   گیفی تصاامیم 

مفهومی یفاگیف اساژ  و منحصاف به ساازمان و مدیفیژ نیساژ بلکه   گیفی ود؛  تصامیم شا می مدیفیژ شاناخته  
دانشامندان بسایاری را   ها، توجه محققان و حضاور یا دخالژ مساتقیم و یا غیفمساتقیم آن در بسایاری از زمینه 

با     گیفی ی اثفگذار در  تصامیم ها مؤلّفه به خود جلب کفده اساژ.  ساؤال کلیدی در این بر  این اساژ که  
صاااحاه    هاای علوی ای مهم در سااایفه عقلاء )عفف خااص( آیاا در گزاره عنوان وظیفاه رویکفدی یفاینادی باه 

  در مدیفیژ،  این مهم   گیفی گذاشاته شاده اساژ؟ با توجه به اصاول موواوعه پذیفج اهمیژ و وزان تصامیم 
 ود . ش می واکاوی      البلاغه نهج های   در گزاره 
 . بیان مساله  2 

گذاری کلان جامره از زمان  پی  یبنی مسائله  مشایگیفی در خطی اثفگذار در تصامیمهامؤلّفه
عامل    42تا   برضاا    اساژ که  ایهو یا درک مشاکل تا انتراب الگو و اجفا و ارزیابی، یفآیند مهم و پیچید

( این پیچیادگی لزوم توجاه باه جاایگااه  2020یفدی و ساااازماانی در آن دخیال اساااژ )کااساااالی و پفانو  
گیفی واهمیژ آسان سازی وایجاد تسهیل در یفایند تصمیم را بفای مدیفان در سطوح مدیفیتی  تصمیم

نماید که  از دیفباز این مهم مورد توجه یفهیرتگان جامره خصاوصاا  علمای علم مدیفیژ و وافوری می
بف    تنیبمناد میاک یفایناد بسااایاار پیچیاده نظاام  را  گیفیتصااامیمآدینفلی    .علوم اجتمااعی بوده اساااژ

نگهاداشاااژ تکمیال    -انترااب  -ترااملا  مترادد کاه بوسااایلاه باازخوردهاای محیطی و مکاانیسااام تنو 
واند تا سااالها  تمی(؛ از سااوی دیگف، پیامدهای آتی یک تصاامیم  1:   2020یند)آدینفلی،  بمیشااود،  می

تاثیفات  را بف جامره مراطب باقی بگذارد که این امف بایساااتی توساااط تصااامیم گیفان به دقژ  لحاظ  
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در دنیای امفوزی هم مورد تاکید    گیفیتصاامیم(.  مسااائل اخلاقی تاثیف گذار در  2021شااود)آپادهیا،  
( یلذا، امفوزه بنا به دلایل  2020هسااتند و هم در بهینه کفدن تصاامیما  تاثیف گذارند )کاسااالی و پفانو  

گذاری صااحی ،  مشاایگیفی در خطپیچیده ساایاساای، مدیفیتی، یفهنگی و اجتماعی، یفایند تصاامیم
هاای بفای جوامع از اهمیاژ باالایی بفخوردار اساااژ تاا  مادیفان بتوانناد جاامراۀ خود را در تماام عفصاااه

در این راساتا، یکی از شا  عامل موثف در حاکمیژ خوب    .سایاسای اجتماعی به ساط  مطلوب بفساانند
تنیدگی  ( هف چند که مکانیسم آن به دلیل پیچیدگی یا در هم2020  1ذکف کفده اند )تفنف  گیفیتصمیمرا  

(.  در دنیای پف از اطلاعا  امفوز، عموم تصمیما   20202ساخژ ها بطور دقیق مشرا نیسژ )تفنف
به دلیل اتکای   -( هف چند که این روج هنوز2021انساااانی داده محور هساااتند )ووربفگ و همکاران 

های  با نقطه بهینه یاصااله زیادی دارد. پویایی  -های مادی و ملموس در این یفایندصاافف بف شاااخا
اسااژ که بایسااتی به دقژ بفرساای شااود تا    گیفیتصاامیمدر دنیای امفوز نیز عامل دیگفی در طها  محی

( هف چناد هوج  1:    2021خطاای تصااامیماا  را بتوان باه حاداقال رساااانیاد )امفاه باایفاک و همکااران  
هاای انساااان و مصااانوعی تلاج دارد تاا این چاال  را بطور نسااابی حال کناد لیکن باه دلیال پیچیادگی

آنچه تاکنون اشااااره شاااد گواهی بف  .نیازهای همزمان مادی و مرنوی وی تا کنون مویق نبوده اساااژ
تحلیلی انجام شااده اسااژ،    -اسااژ؛ لیکن در  این مقاله که به روج توصاایفی  گیفیتصاامیمپیچیدگی  

ی اثف گذار  هامؤلّفهالبلاغه«  گذاری از منظف نهجمشایگیفی در خطبفآنیم تا با »بازکاوی یفایند تصامیم
در این   بفرساای کنیم. گذاری را در کلما  امیفمؤمنان علیمشاایگیفی در خطدر یفآیند تصاامیم

گیفی از منظف  یی در یفایند تصامیمهامؤلّفهمقاله تلاج شاده تا به این ساؤال پاساخ داده شاود که »چه  
  گیفی تصامیمی مهمی در یفایند  هامؤلّفهرو، بفای پاساخ به این ساؤال،  وجود دارد؟« ازاین  البلاغهنهج

گیفی  یمهمچون خدا باوری و مرادباوری، شاایساته ساالاری و مشاور  پذیفی و اصال قاطریژ در تصام
   .ودشمیبفرسی  
 . ضرورت و اهمیت پژوهش ۳

که از    ایهبه دلیل اهمیژ آن، جایگاه خاصای در میان وظایف مدیفیژ دارد به گون  گیفیتصامیم
در    گیفیتصااامیم(  1۹۹0جوهفه مادیفیاژ اساااژ ) کونتز    گیفیتصااامیممنظف بفخی انادیشااامنادان  

___________________________________________________________________ 
1.Turner.  a 
2.Turner.  b 
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در این حوزه و خلا    هاهی نهج ابلاغه دارای جایگاه مهمی اسااژ  وبا بفرساای مطالرا  ونوشااتهاهگزار 
کاربسااژ    ،بد؛ از سااوی دیگفیامیهای انجام گفیته واافور  واهمیژ آن ایزای   موجود در پژوه 

ها  با این حال بفرسی  .با رویکفد علوی در سازمانها وفور  پژوه  را دوچندان می سازد  گیفیتصمیم
واناد باا  موانری مواجاه گفدد کاه بفرسااای و تمی  هاد کاه این یفایناد از منظف اماام علیدمینشاااان  

   .اهمیژ زیادی دارد  البلاغهنهجبا رویکفد یفایندی از منظف    گیفیتصمیمواکاوی 
 .. ادبیات  وپیشینه تحقیق ۴
از اینفو،  گفته شده   .شوداصاولا در این بر   ابتدا به مبانی نظفی و سپز به پیشینه اشاره می 

اساژ »تصامیم« در لغژ به مرنای بفای خود    گیفیتصامیماساژ یکی از مفاهیم مفتبط با موواو  واژه  
گیفی« باه مرناای اراده کفدن و قصاااد نمودن  در کااری ریتن و عزم بف آن کفدن اساااژ و »تصااامیم

 (  6775، :6، ج1341)دهردا،  .باشدمی
اند که ذیلا  به بفخی از آنها  تراریف مترددی ذکف کفده  گیفینویساااندگان مدیفیژ بفای تصااامیم

 شود:اشاره می

حال مسااائلاه مرینی انترااب  کناد کاه از طفیق آن، راهیفاینادی را تشااافی  می  گیفیتصااامیم−  

 (57، :1374)روائیان،    .گفددمی

  . یفایند شاناساایی و گزین  یک روند کار بفای حل یک مسائله مشارا اساژ  گیفیتصامیم− 

 (248:  1۹۹2)استونف،  

راه  گیفیتصااامیم−   میااان  از  راه کن ،  یااک  بفگزیاادن  مرنااای  )کونتز،  حاالبااه  اسااااژ  هااا 

 (. 176، :1۹۹2های روند کار اسژ )بون، حلیک انتراب از میان راه  گیفیتصمیم  ( و یا108،:1۹۹0
مورد توجه    گیفیالذکف »یفاینادی بودن« و » گزینشااای بودن« تصااامیمبا عناایژ به ترااریف یوق

، یفایندی اساژ که روند آن به گیفیرساد که تصامیمرو، به نظف میاندیشامندان مدیفیژ قفار دارد؛ ازاین
شاااود؛ اگفچه هف گزینشااای مطلوب نیساااژ، بلکه باید بهتفین گزینه انتراب شاااود.  گزین  ختم می

)مرینی ،    .ها اسااژبه مرنای انتراب یک شااقّ از میان شااقوق ممکنه یا بدیل  گیفیتصاامیمازاینفو،  
1370  :66)   
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گیفی نوعی واکن  اساژ که یفد در بفابف یك  اند: »تصامیمگونه ترفیف کفدههمچنین آن را این
دهد. بین وواع موجود و وواع مورد نظف )یا مورد درخواساژ( یاصاله یا تفاو   مساأله از خود نشاان می

 (220:  1374)رابینز ،    .هسژ، و بفای رسیدن به ووع مورد نظف باید اقداماتی صور  گیفد«
وگزین  وتبریژ از بهتفین گزینه    هاهیفایند اسااتما  گزین  گیفیتصاامیمی اساالامی  هاهدر گزار 

گیفی »عمل و یرلی اساژ  که بف اسااس بین  اسالامی، در  ( ایزون بف این، تصامیم18و17اساژ )زمف  
کارگیفی وااوابط و مریارهای ارزشاای اساالامی در  جهژ اجفای اهداف عالیه اساالام، با ملاحظه و به

 (3:    1372گفدد.« )جوادی آملی ،  موردی مرمول می
 گونه ترفیف شود:این  گیفیبنابفاین بهتف اسژ که تصمیم 

   .گیفدها صور  مییفایندی اسژ که طی آن، انتراب گزینه اصل ، از میان بدیل  گیفیتصمیم
اساالامی در یفایند مدیفیژ اساالامی نیازمند دلیل و اثبا  اسااژ. هفچند دلایل    گیفیتصاامیم

متقن و کایی بفای نشاان دادن وجود مدیفیژ اسلامی توسط برضی حکمای اسلامی ارائه شده اسژ. 
واند در ساط  یفدی یا گفوهی یا ساازمانی  تمی  گیفیتصامیم( اصاولا یفایند  80و    7۹:  13۹4)رازینی ، 

در    البلاغهنهجشاود که نو  تصامیما  در  و یا در ساط  کلان جامره انجام گیفد وعموما مشااهده می
ساااط  کلان وتوساااط کاارگزاران ومادیفان جاامراه انجاام گفیتاه اساااژ لاذا باه طفح مفهومی جاامراه نیز  

مع« به مرنای گفد کفدن، گفدهم    .ودشاا میپفداخته   »جامره« در لغژ، اساام یاعل مؤنث از مصاادر »جل
آوردن، یفاهم کفدن یاا یفاهم آوردن، و بفهم ایزودن اسااااژ، بناابفاین، باه مرناای گفد آورناده، یفاهم  
و  بااه مرنااای »گفوه«   » واژه »عفیااا  این  بود.  خواهااد  بفگیفنااده  و در  ایزاینااده  بفهم  آورنااده،  یااا  کننااده 

رود، آن گفوه از مفدم که در یك روساااتا یا دهکده یا  ها« به کار میالرصاااوص »گفوهی از انساااانعلی
نظف بفخی اندیشامندان  ( از م  21:   13۹1کنند. )مصاباح یزدی ،  شاهف یا اساتان و یا کشاور زندگی می

ای از ایفاد انساااانی که با نظاما  و آداب و سااانن و قوانین خاص به یکدیگف پیوند خورده و »مجموعه
توان  (. به طور کلی می313:    13۹6دهند« )مطهفی ، زندگی دسته جمری دارند، جامره را تشکیل می

های  ای از نیازها و خواستهخاطف سلسله   باشد که بهها میگفژ که جامره شامل جمع کثیفی از انسان
ها در هم ادغام شااده و یك زندگی مشااتفکی  خود و تحژ نفوذ یك ساالسااله از عقاید و تفکفا  و آرمان

 (.5۹:  1387دارند ) بفوس کوئن  
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توان شاااامل مفاحل  مرتلفی  گیفی را میهف تصااامیمی دارای یفایندی اساااژ؛ یفآیند تصااامیم
حلی بفای مشاکل، انتراب مریار بفای سانج  و ارزیابی  همچون تشاریا و تریین مشاکل، یایتن راه

هاا از طفیق حالهاای ممکن،ارزیاابی راههاای ممکن، تریین نتاایج حااصااال از هف یاک از راه حالحالراه
های مرتلف و ارائه بیانیه تصاامیم بیان نمود  بفرساای نتایج حاصاال از آنها، انتراب یک راه از میان راه

که از    وانند تاثیف گذار باشااندتمیی مهمی  هامؤلّفه  گیفیتصاامیم( وبالطبع در یفایند  13۹6)کیومفثی،  
 .شودبفرسی می  البلاغهنهجمنظف  

ی  هاامؤلّفاهباا توجاه باه پیشااایناه تحقیقااتی در موواااو  پژوه ، مطاالراا  انجاام گفیتاه دربااره     
  گیفی تصاامیمهد که در  خصااوص  یفایند  دمیبا رویکفدی یفایندی  نشااان   گیفیتصاامیماثفگذار در 

از    گیفیتصامیمی اثفگذار در یفایند  هامؤلّفهی یفاوانی وجود دارد؛  مع الوصاف در خصاوص  هاهنوشات
وان مواردی  را ذکف  تمییایژ نشااد؛ با این وجود،    ایهبه صااور  مسااتقل نوشاات  منظف امام علی

؛  13۹4اشاااره کفده اند )خدمتی و همکاران    از منظف امام علی  گیفیتصاامیمکفد که به مووااو   

دشاااتای   زاده  1386آذر  نجاف  و هماکاااران  1387؛  پیافوز  مقایامای  13۹8؛  ذاکفی  13۹۹؛   ، ،  1371؛ 
یفدی    گیفیتصامیموجود دارد که به صاور  اساتطفادی به موواو     هاه( بفخی از نوشات13۹5عز   پور

 ود :شمیپفداخته اسژ که در اینجا به مهمتفین آنها اشاره 
مدیفیژ علوی : این کتاب نوشااته ابوطالب خدمتی و همکاران اسااژ که توسااط پژوهشااگاه   .1

به طور مطلق با اساتناد به   گیفیتصامیمود که شا میحوزه و دانشاگاه به چا  رسایده اساژ؛ خاطف نشاان 
 ی علوی در آن بحث شده اسژ .هاهگزار 

درآمدی بف ریتار ساااازمانی با رویکفد اسااالامی: این کتاب نوشاااته عباس شااافیری توساااط   .2
یفدی با رویکفد   گیفیتصامیمانتشاار یایته اساژ ؛ موواو     13۹5پژوهشاگاه حوزه و دانشاگاه در ساال 

 نیز در آن وجود دارد. اسلامی در آن مطفح شده که استناداتی از امام علی

.اصاول و مبانی مدیفیژ از دیدگاه اسالام : این نوشاته اثف سایدمحمد مقیمی اساژ که در ساال    3
فرسای شاده بمیدر اسالام با اساتناد به منابع اسالا  گیفیتصامیمبه چا  رسایده اساژ ودر آن   13۹4
 اسژ.
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نوشااته دکتف علی نقی امیفی از انتشااارا  پژوهشااگاه    البلاغه نهج ها و وظایف مدیفان در ویژگی . 4
شاود که خاطف نشاان می  به طور مطلق در آن بفرسای شاده اساژ.   گیفی تصامیم حوزه و دانشاگاه اساژ که 

اشااره شاده   گیفی تصامیم اند به صاور  عام به یی که در خصاوص مدیفیژ اسالامی منتشاف شاده ها ه درنوشات 
شاود ؛ از نوشاته مساتقلی مشااهده نمی   البلاغه نهج در   گیفی تصامیم اساژ مع الوصاف در خصاوص یفایند   

 شود.  اینفو، خلا پژوهشی در مووو  مزبور احساس  می 
 .روش تحقیق ۵

های  اسالامی بدلیل  ماهیژ و سااختار علمی  اسالامی آنها  لازم اساژ از روج   – ر تحقیقا  علوم انساانی  د 
ی  ها ه بدلیل اینکه یفوای   تحلیلی انجام پذیفیته و   – تحلیل متون دینی  بهفه گفیته شاود؛  که به صاور  توصایفی  

اکتشاایی اساژ و از حیث   شاود، از نو  مطالره الا  آغاز می ؤ ال یا سا ؤ آن مشارا نیساژ و از طفیق طفح سا 
هاای علوم  روج تحلیال، از نو  تحقیقاا  تحلیال محتوا )نااظف بف شااایوه اجتهاادی( اساااژ؛ چفا کاه در پژوه  

از   . مانند روج اجتهادی اساتفاده کفد   های مصاطل  در حوزه علوم اسالامی وان از روج ت می اسالامی     – انساانی  
اینفو، در این پژوه ، ابتدا  گسااتفه مفهومی هف یک از مووااوعا  یفعی با اسااتمداد از یهم عفیی مشاارا  

ی مفتبط  ها ه فدد،)مفهوم سااازی(  سااپز نظفی گ می    به صااور  دقیق مووااو  تشااریا  و تنقی   گفدیده و 
شاود و با توجه الا  یفعی عفواه می ؤ بفرسای شاده)مبانی نظفی(  و به منابع دینی با طفح ساؤال  به صاور  سا 

ود)تحلیل  شا می ها انجام شاده و پاساخ ساؤالا  داده  ی علوی، بفرسای ها ه به اساناد و مؤداهای مفتبط با  گزار 
با     گیفی تصاامیم ی  ها مؤلّفه ی اساالامی در مووااو   ها ه و اسااترفاج مدل انتزاعی( و بدین طفیق  آموز   ها ه داد 

در این مقاله تلاج شااده تا به این سااؤال پاسااخ داده شااود که »چه    ود. شاا می رویکفدی یفایندی  اسااترفاج  
 ود؟ ش می مهم ارزیابی    البلاغه گیفی از منظف نهج یی در یفایند تصمیم ها مؤلّفه 

 . بحث  2
ی  هااهدر این بر  باا توجاه باه روج تحقیق باه طفح ساااوالا  یفعی پفداختاه و باا تحلیال گزار 

ی مهم  هامؤلّفهال اصالی مبنی بف اینکه ؤود وبالمآل به سا شا میمفتبط با هفیک از ساوالا  پاساخ داده 
 .ودشمیچیسژ پاسخ داده   البلاغهنهجاز منظف    گیفیتصمیماثفگذار در یفایند  

 تحلیل سوال فرعی اول: .2-1

 چیسژ؟   البلاغه نهج   ی ها ه با ابتناء بف گزار    گیفی تصمیم خداباوری در  یفایند   مؤلّفه تاثیف  
 گیفی( خداباوری در تصمیم ) 
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رو توجه به حضاور  کند. ازاینهای زیادی جوامع بشافی را تهدید میامفوزه مشاکلا  و نابساامانی
گیفی  خدا در مسااایف زندگی و بفرسااای همه جانبۀ این مسااائله از مریارهای اصااالی و مؤثف در تصااامیم

هُ مَنِ  یفمایند: »به این مهم اشااره کفده و می  البلاغهنهجدر   اساژ.امیفالمؤمنین علی اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ
َ
أ

هِ آمِنٌ وَ عََ  ارَ اللََّ إِنَّ جََ قُومُ فََ
َ
تِي هِيَ أ دِيَ لِلَّ هُ دَلِيلًا هَُ ذَ قَوْلََ خََ قَ وَ مَنِ اتَّ هَ وُفِّ حَ اللََّ تَنْصَََََ ائِفٌ اسََََْ هُ خََ ؛ دُوَّ

(.  ای مفدم، بدون شاااك آن که خیف خود را از خدا خواهد مویق گشاااته، و هف که گفتار  147)خطبه/  
حق را دلیل خود قفار دهد به اساتوارتفین راه هدایژ شاده، زیفا که قطرا پناهنده خدا در امان، و دشامن  

 خدا هفاسان اسژ« 
های خود خداوند مترال را  سااز جامرۀ باید در نگاه اول در تصامیمطبق این سارن، ایفاد تصامیم

در نظف گفیتاه و از او طلاب خیف کنناد، خدای متراال نیز در این مسااایف آنان را به راه صااالاح و راساااتی  
ساازد. نتیجه این عمل آن اساژ که انساان گفتار حق را راهنمای خود در راه ساراد  قفار  رهنمون می

 داده تا به مسیف حق به صور  تکوینی هدایژ شود.
گیفی آن اساااژ که حاکم  ومدیف عظماژ حق را دریایتاه و در بفابف  نتیجاۀ خداباوری در تصااامیم

هُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ  یفماایناد: »کاه حضاااف  میآورد؛ چناانخاداوناد متراال ساااف تواواااع یفود می وَ إِنََّ
لَامَةَ  َََ عُوا لَهُ وَ سَ َََ نْ يَتَوَاضَ

َ
ذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أ مَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّ نْ يَتَعَظَّ

َ
هِ أ ذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَةَ اللَّ الَّ

لِمُوا لَهُ  َْْ تَ َْْ نْ يَ
َ
(.  و آنکه عظمژ حق را شاناخژ شاایساته نیساژ خود را بزرگ  147؛  )خطبه/  قُدْرَتُهُ أ

کنناد، و شاااماارد، زیفا بزرگی آناان کاه باه عظماژ حق مرفیاژ دارناد این اساااژ کاه در بفابف او یفوتنی  
گاهند این اساژ که تسالیم او باشاند«  از اینفو اگف کسای یا کساانی در   سالامژ آنان که از قدر  حق آ
جایگاه حاکم و مدیف به عظمژ خداوند واقف بوده وخداباوری را منظور سازد در مقابل دیگفان تواوع و 

 خود لحاظ خواهد کفد.    گیفیتصمیمیفوتنی داشته و این مساله را به عنوان  امفی مهم در یفایند  
 تحلیل سوال فرعی دوم: .2-2

 ی علوی چگونه اسژ؟هاهاز منظف گزار   گیفیتصمیممرادباوری در یفایند   مؤلّفهتاثیف  
 گیفی() مرادباوری در تصمیم

مرادباوری اصال دومی اساژ که هف شارا مسالمان به خصاوص حاکم جامره اسالامی باید آن 
ها را اصالاح کفده و از بفوز خطاها  رویتواند بسایاری از کجرا باور داشاته باشاد. اعتقاد به این مسائله می

  . جلوگیفی کند. چنانچه حاکم جامره اساالامی یا مدیفان در سااطوح مرتلف سااازمانی  مرادباور باشااند 
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تفی را اتراذ خواهند کفد؛ زیفا این اعتقاد موجب شده حاکم یا مدیف با رعایژ تقوای های سازندهتصمیم
 الاهی تصمیم بگیفد که نتیجۀ آن صلاح و سراد  جامره  و سازمان خواهد بود.

هُ  یفماایاد: »در بیاانی می  حضاااف  علی َُ عَمَلَُ ا فََ هُ وَ  مَهَلَُ  َُ هُ بَرَّ قْوَى قَلْبََ عَرَ التَّ شََََْ
َ
فَمَنْ أ

تْ  لْ خُلِقََ ام، بََ
مْ دَارَ مُقََ َُ ا لَمْ تُخْلَقْ لَ نْيََ إِنَّ الَدُّ ا فََ ةِ عَمَلَهََ ا وَ اعْمَلُوا لِلْجَنََّ اهْتَبِلُوا هَبَلَهََ دُوا  فََ اًُ لِتَزَوَّ ا مْ مَجََ َُ  لَ

الَ إِلَى دَ  عْمََ
َ
ا الْْ الِ مِنْهََ يََ هُورَ لِلزِّ بُوا الظُّ ُ، وَ قَرِّ ا

وْفََ
َ
ا عَلَى أ ونُوا مِنْهََ َُ (.  آن 132؛ )خطباه /  ارِ الْقَرَارِ فَ

های  که تقوا را با عمق دل دریایژ در کار خیف ساابقژ گفیژ و عمل  به نتیجه کامل رسااید. پز بهفه
کند انجام دهید، زیفا دنیا بفای ا را شااایسااته ورود به بهشااژ میتقوا را غنیمژ دانید و کاری که شاام

ای اقامژ دائم شااما آیفیده نشااده، بلکه گذرگاهی ساااخته شااده تا از آن بفای خانه ابدی زاد و توشااه
 ها را بفای جدایی از آن آماده سازید«  یفاهم آورید. پز بفای کوچ از دنیا عجله کنید و مفکب

شاود تا حاکم /مدیف با لحاظ  طبق این کلام، رعایژ تقوا سابب انجام کار خیف شاده و موجب می
ثواب و عقاب اخفوی تصااامیم بگیفد. بنابفاین، رعایژ تقوا با لحاظ باور به مراد، زمینۀ رسااایدن جامره  

  وسازمان به سراد  را یفاهم خواهد کفد.
نْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ ای یانی دانسته: »حضف  در کلام دیگفی، دنیا را خانه (  45« )خطبه  وَ الدُّ

فَبَادِرُوا الْمَعَادَ یفماید: »کند و میو آن را محلی بفای آماده شاادن بفای ساافف آخف  و مراد مرفیی می
دَّ عَنْهُمْ  ََْ جَلُ وَ يُ

َ
مَلُ وَ يَرْهَقَهُمُ الْْ

َ
نْ يَنْقَطَِ  بِهِمُ الْْ

َ
كُ أ اسَ يُوشَِ ابِقُوا الْْجَالَ فَإِنَّ النَّ بَةِ فَقَدْ  وَ سََ وْ ُِ التَّ  بَا

مْ وَ   َُ جْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَ لَ إِلَيْهِ الرَّ
َ
أ بَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سََ صَْ

َ
تْ بِدَاركُِمْ أ ََْ فَر، مِنْ دَار، لَيْ بِيل، عَلَى سََ نْتُمْ بَنُو سََ

َ
أ

ادِ  وَ قَدْ  مِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّ
ُ
وذِنْتُمْ مِنْهَا بِالِارْتِحَالِ وَ أ

ُ
دساااتی کنید، و بف پز بف مراد پی   (.183؛ )خطبه/  أ

و اجل گفیبانشااان را بگیفد و باب توبه بف   مفگ پیشاای جویید، زیفا نزدیك اسااژ آرزوی مفدم قطع شااود
آنان بساته شاود. شاما اکنون در شافایطی هساتید که کساانی پی  از شاما از دنیا ریتند بازگشاژ به آن را 

ای که ملك شاما نیساژ آماده ساففید که خواساتار شادند، با آنکه شاما در دنیا همچون رهگذرید از خانه
در این  اند. حضاف  علیکوچ کفدن از آن را به شاما اعلام نموده و توشاه گفیتن از آن را امف کفده

اند خواسااتار آنند تا با بازگشااژ به زندگی دنیا، باب توبه کفده کلام با بیان اینکه آنان که به آخف  ساافف
توانناد در دنیاا طلاب برشااا  و آمفزج کنناد، باه این مطلاب توجاه داشاااتاه و تاا میبفای خود بااز نگاه

ساااز انجام اعمالی اسااژ که ممکن کند زمینههایی که انسااان در دنیا اتراذ میدهند که تصاامیممی
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ساازان جامره اساژ گفیبان او را در آخف  بگیفد و ایشاان را به دوزخ بیندازد بنابفاین، بهتف اساژ تصامیم 
هایی بگیفند که هم خود و هم مفدم جامره را بف سابیل ساراد  رهنمون کفده و از آت   وساازمان  تصامیم 

 دوزخ نجا  دهند.  
بْرٌ یفماید: » د این کلام، بیان حضااف  اسااژ که می مؤیّ  قيقِ صَََ هُ لَيْسَ لِهذَا الْجِلْدِ الرَّ وَ اعْلَمُوا اَنَّ

نْيَا  ََائِبِ الدُّ بْتُمُوها فى مَصَ مْ قَدْ جَرَّ َُ مْ، فَاِنَّ َُ َََ ارِ، فَارْحَمُوا نُفُوسَ بدانید که این   (. 182؛ )خطباه/  عَلَى النَّ
ها  که شااما خود را در دنیا به مصااائب و رنج  پوسااژ نازك را طاقژ بف آت  نیسااژ، پز به خود رحم کنید 

اید«  بنابفاین، »اگف نفز تو از قبول راه آنان بدون آنکه بداند چنانکه آنان دانستند باز ایستاد  امتحان کفده 
لا ها و باپز باید خواساته تو نسابژ به آن راه از روی طلب یهم و کساب دان  باشاد نه ایتادن در شابهه 

هاا و پی  از قادم نهاادن در راه یهم و دان  بفای شااانااخاژ آن راه از خاداوناد یااری هاا و جادل بفدن بحاث 
و هف چه که تو را به اشاااتباه اندازد یا به    برواه، و بفای به دساااژ آوردن توییق روی رغبژ به جانب او کن 

خاطف و یکف دساژ گمفاهی کشااند رها سااز... و اگف آنچه را دوساژ داری بفایژ یفاهم نشاد، و به آساودگی 
داری و کساای که قدم به  ها گام بف می کنی و به تاریکی نیایتی، جادّه را همچون شااتف شااب کور طی می 

دهد خواساتار دین نیساژ و در چنین موقریتی حف  خویشاتن  دارد یا حق را از باطل تمیز نمی اشاتباه بفمی 
باا توجاه باه نکاا  مهم از یفماای  اماام   (. 31ژ« )نااماه/  تف و بهتف اسااا هاا عااقلاناه گوناه جااده از پیمودن این 

واند در تصااامیماا  مدیفان تاثیف زیادی داشاااتاه باشاااد. از مطاالاب  ت می اصااال مهم مراادباوری    علی 

یی همچون خادابااوری و مراادبااوری باه عنوان اصاااول بنیاادین  هاا مؤلّفاه ود کاه  شااا می گفتاه اساااتفااده  پی  
 مدیفان در سطوح مرتلف تاثیف زیادی داشته باشند .   گیفی تصمیم وانند در یفایند  ت می 

 .تحلیل سوال فرعی سوم:2-3

 ی علوی چگونه اسژ؟  ها ه از منظف گزار   گیفی تصمیم شایسته سالاری در  مؤلّفه   تاثیف   
 گیفی( سالاری در تصمیم ) شایسته 
ها، امانتی اساژ که  ها و مسائولیژ های اسالامی، پذیفج منصاب و گماردن ایفاد به مقام در آموزه 

باید به اهل  واگذار شااود تا مفدم جامره ونیفوهای سااازمانی را در دو دنیا به صاالاح و امنیژ اجتماعی  
مند را تشااکیل دهند. خداوند مترال در قفآن کفیم به این مطلب اشاااره  رسااانده و جامره وسااازمانی عز  

» کفده و می  مُوا  یفماایاد:  َُ نْ تَحْ
َ
اسِ أ النََّ مْتُمْ بَيْنَ  ََ حَ إِذَا  ا وَ هْلِهََ

َ
إِلَى أ اتِ  انََ مََ

َ
وا الْْ نْ تُؤَدُّ

َ
أ مُرُكُمْ 

ْ
أ يََ هَ  إِنَّ اللََّ

 . ( 58)نساء،/  ؛ بِالْعَدْلِ 
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ها را به صاااحبان  بازگفدانید و هنگامی که میان  دهد که امانژخدا قاطرانه به شااما یفمان می
 کنید، به عدالژ داوری کنید«  مفدم داوری می

هم    آید، آن اساژ که »امانا « هم شاامل مساائل مالی شده وآنچه از عموم این آیه به دساژ می
  گیفد که حکومژ و مدیفیژ جامره اسلامی نیز یکی از مصادیق آن اسژ.موارد غیفمالی را در بف می

اهلیژ داشااتن و شااایسااته بودن حاکم  ومدیفان  به این خاطف اسااژ که به ساابب آن کارها قوام  
یابد و به های شایستۀ حاکم ومدیف، رابطه بین زمامدار و مفدم اصلاح میگیفییایته و به خاطف تصمیم

گونه اساژ که امانژ حف  شاده و به این  .شاودسابب آن جامره به اهداف والای الاهی خود نزدیک می
 گفدد.صاحبان اصلی آن باز می

ه ُ و أنْ يُؤدّيَ  یفماایاد: »بااره میدر این  حضاااف  علی مَ بمَا أنْزَلَ اللَّ َُ حَقو على اخمَامِ أنْ يَحْ

هُ و أنْ يُطيعوا و أنْ يُجيبوا إذا دُعوا  مَعوا لََ اسِ أنْ يَََََْْ لَ فَحَقو علَى النَّ ؛ )متقی هنادی  الْمَانَةَ، فَإذا فَعََ

(.اماام وظیفاه دارد بف طبق آنچاه خادا ناازل کفده اساااژ حکوماژ کناد و امااناژ را ادا  14313ح   141۹
نماید. چون چنین کند مفدم وظیفه دارند سارن  را بشانوند، یفمان  را ببفند و هفگاه آنان را یفاخواند،  

 اجابژ کنند«  
قفار گفیتن شاایساتگان در رأس کارها موجب گفدج درساژ امور، شاکویایی اساتردادها، رشاد  
کاارهاا و سااایف نظاام اداری باه ساااوی مقااصااااد آن و تحقق اهاداف دولاژ اسااااژ و هیر چیز ماانناد  

 (.273:  1387گفایی به سامان آورندۀ مدیفیژ نیسژ ) دلشاد تهفانی ، سالاری و اهلیژشایسته
ذِي » یفماید:  در خطبه طالوتیه می حضاف  علی مَةَ لَوِ اقْتَبَََْتُمُ    امَا والَّ َََْ  النَّ

َ
ةَ وَ بَرَأ فَلَقَ الحَبَّ

خَرْتُمُ الخَيْرَ مِن  العِلْمَ مِن  بَتِهِ  وَ ادَّ رِبْتُمُ المَاءةَ بِعُذُو خَذْتُم   مَعْدِنِهِ  وَ شَََ
َ
عِهِ وَ أ رِيقَ مِن   مَوْضََِ حِهِ وَ    الطَّ وَاضََِ

لَامُ  فَأ  مُ اخسَْ َُ اءَ لَ ضََ
َ
مُ الاعْلَامُ  وَ أ َُ بُلُ  وَ بَدَتْ لَ َُّْ مُ ال َُ تُمُ مِنَ الحَقِّ نَهْجَهُ  لَنَهَجَتْ بِ َْ لَ داً  وَ مَا  سََ ََ كَلْتُمْ رَ

م  َُ مْ عَائِلٌ  وَ لَا ظُلْمُ مِن َُ لِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ  عَالَ فِي َْْ گاه  . ( 25۹:    5، ج  1376؛ )شاوشاتفی ،  مُ باشاید  ساوگند    آ

  یفوزان  هایو شرله  نورانی  هایرا بیایفید؛ اگف شما شاخه و جان ؛ و روحا شکایژر  دانه کسی که آن به
از    قبل و گوارا را از چشاامۀ آن شاایفین  کفدید؛ و آبمی  اقتباس  آن  را از مردن و دان  علم و درخشااان

، و عقاید صاحیحه  همان نوشایدید؛ و خیف را کهشاود؛ می آغشاته  و تلری  و کدور   تیفگی به در راه آنکه
  داشاتید خود بفمی بفای  خودج   ، از محلّ و موواعاساژ نایره و اعمال  صاالحه  و ملکا   یاواله  اخلاق



 

   304 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1404

شماره
 ،

 
85

 

304 

 از جادۀ روشان  و حفکژ سایف و سالوك و طفیق انباشاتید؛ و در راهرا از اینها می خودتان  و ذخایف وجودی
را  راه  و این  شااادیدآشاااکارا و هویدا وارد می حقّ و اخذ حقّ از راه داشاااتید و در راهبف می  گام  و واوااا 

حقّ و   هایشاما نشاانه شاد و بفایمی و آساان و روشان  شاما باز و گشااده ها بفایراه  پیمودید، هف آینهمی
نفف یقیف و   شااما یك  شااد و دیگف در میانمی  شااما درخشااان بفای و اساالام  گشااژظاهف می  حقیقژ

 شد«  نمی  واقع  و ستم مورد ظلم  کایف مراهد ذِمّی و چه  مسلمان از شما چه  مند نبود و هیر یكعائله
رِجَالٌ لَا  در بیان ویژگی ایفاد دارای اهلیژ و شاااایساااته، پز از تلاو  آیه » حضاااف  علی

هِ  خوانند که از یاد خدا غایل  ( شااایسااتگان را ایفادی می37)نور/   «تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيٌْ  عَنْ ذِكْرِ اللَّ

دهند و راهنمای  اندازند، از مقام حق بیم میگوی اویند، مفدم را به یاد خدا مینشاده و هف زمان تسابی 
يقَهُ وَ  یفماید: »مفدم در بیابان هسااتند. حضااف  سااپز در ادامه می دَ حَمِدُوا إِلَيْهِ طَرِ ََْ خَذَ الْقَص

َ
مَنْ أ

ا ةِ وَ كََ َََ رُوهُ مِنَ الْهَلَ ذَّ رِيقَ وَ حََ هِ الطَّ وا إِلَيَْ الًا ذَمُّ مََ اً وَ شََََِ ذَ يَمِينَ خََ
َ
اةِ وَ مَنْ أ جََ النَّ رُوهُ بَِ كَ بَشَََََّ ذَلَِ

نُوا كََ
ةَ تِ  دِلَّ

َ
لُمَاتِ وَ أ ابِيحَ تِلْكَ الظُّ بُهَاتِ مَصََ (.هف که جانب راه راساژ گیفد راه  بف او 222؛ )خطبه/  لْكَ الشَُّ

اج دهد و هف که در راسااژ و چپ ایتد طفیق  را در نظفج نکوه   مدح و ثنا گوید و به نجا  مژده
و راهنماایاان نجاا     هااهاای آن تااریکیهاا چفاغنماایناد و او را از هلاکاژ بتفساااانناد، ایناان باا این ویژگی

 بر  از آن اشتباهاتند«  
داند که به عدالژ یفمان داده و خود عامل به آنند و از  حضااف  در ادامه این ایفاد را کسااانی می

نْيَا إِلَى الْْخِرَةِ وَ هُمْ  کشااند: »زشااتی و منکف باز ایسااتاده و خود نیز از آن دسااژ می مَا قَطَعُوا الدُّ نَّ
َ
أ ََ فَ

قَامَةِ فِيَهِ وَ حَقَّ  خِ فِي طُولِ اخِْ َُ هْلِ الْبَرْ
َ
َِ أ يُو َُ لَعُوا  ا اطَّ مََ نَّ

َ
أ َََ اهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَ ا فَشَََََ امَةُ فِيهََ قَتِ الْقِيََ

هَْ 
َ
كَ لِْ اءَ ذَلَِ طََ َِ فُوا  شَََََ ََ ا فَ دَاتِهََ ا لَا  عَلَيْهِمْ عَِ مَعُونَ مََ اسُ وَ يَََََْْ ا لَا يَرَى النََّ هُمْ يَرَوْنَ مََ نَّ

َ
أ ى كََ ا حَتَّ نْيََ لِ الَدُّ

مَعُونَ  َْْ ویی رابطۀ خود را با دنیا بفیده و در آخفتند و آنچه را برد از دنیاساژ مشااهده  (.گ 222؛ )خطبه/  يَ

گاهناد و قیااماژ  کنناد، انگاار بف احوال پنهاان بفزخیاان که چه مدتی اساااژ در بفزخ به ساااف میمی بفند آ
اند، گویی چنان اسااژ های خود را بف آنان محقق کفده و اینان بفای اهل دنیا پفده از آن بفداشااتهوعده

 شنوند«.شنوند آنچه را مفدم نمیبینند و میبینند آنچه را مفدم نمیکه، می
کنند که بدون داشااتن  در مقابل، حضااف  در بیان دیگفی به صاافژ و ویژگی کسااانی اشاااره می

دار مناصااب و مقاما   های لازم قبول مساائولیژ کفده و خود یا ناشااایسااتگان دیگفی را عهدهویژگی
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شاوند؛ چفاکه هم خود  ها را با تصامیما  ناشاایساژ خود مفتکب میکنند. این ایفاد بالاتفین خیانژمی
و هم دیگفان را در مرف  هلاکاژ قفار داده و امور حکومتی و دینی را تبااه کفده و مفدم را نساااباژ باه 

  کنند.دین بدبین می
که شاایساته آن نیساتند را دو صانف  کساانی را که ریاساتی را پذیفیته درحالی حضاف  علی

  - به گفته حضف   -کند؛ صنف اول یفدی اسژ که خدا او را به خودج واگذار کفده اسژ. این یفد  می
شااود. چنین یفدی وساایلۀ آشااوبگفی از راه راسااژ منحفف شااده و گفیتار بدعژ و مطالب انحفایی می

کساانی اساژ که بدام او بیفتند. از مسایف هدایژ گمفاه گفدیده موجب انحفاف کساانی اساژ که در زمان  
  گیفد و گفو گناهان خوی  اسژ.زندگی و مفگ او از وی پیفوی کنند. اشتباها  دیگفان را بدوج می

صانف دوم، یفدی اساژ که در نادانی یفو ریته و در جایگاه نادانان ملژ قفار گفیته و در گمفاهی  
دانند که دانشاامند نیسااژ. چنین یفدی:  مفدم کوشاااسااژ. مشااابه چنین یفدی را مفدم دانشاامند می

اتِ هَ » دَى الْمُبْهَمََ هِ إِحَْ تْ بَِ
إِنْ نَزَلََ يرِهِ فََ ََ ا الْتَبَسَ عَلَى  َِ مََ امِنَاً لِتَخْلِي يَاً ضَََََ ََِ اضَ اسِ قََ ا جَلَسَ بَينَ النََّ  لَهََ

َ
يَأ

بُوتِ لَا يدْرِ  ََ جِ الْعَنْ َْْ بُهَاتِ فِى مِثْلِ نَ يهِ َُّمَّ قَطََ  بِهِ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشَُّ
ْ
ا مِنْ رَأ واً رََّا  فَإِنْ حَشَْ

َ
خْطَأ

َ
مْ أ

َ
َِ أ ا صََ

َ
ى أ

 
َ
أ خْطََ

َ
 وَ إِنْ أ

َ
أ خْطََ

َ
دْ أ ونَ قََ َُ نْ ي

َ
افَ أ َِ خََ ا صََََ

َ
ُِ أ ا ا ، رَكََّ الَات، عََ الَُ جَهََ لٌ خَبََّ اهَِ

َِ جََ ا صََََ
َ
دْ أ ونَ قََ َُ نْ ي

َ
ا أ  رَجََ

يحِ الْهَشِيمَ لَا مَلِى  وَاياتِ ذَرْوَ الرِّ  (. 17؛ )خطبه/  عَشَوَات، لَمْ يعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرْس، قَاطِ ، يذْرُو الرِّ

نشاایند اگف مطلب مبهمی  در میان مفدم به قضاااو  و حل مشااکلا  که وااامن آن گفدیده می
کند. چنین  دهد و از روی قطع هم نظف خود را صاااادر میارزشااای میپی  آمد رأی واااریف و نظف بی

داند عمل  صااحی  اسااژ یا غلط اگف کارج  یفدی در مسااائل مبهم مثل تنیدن عنکبو  اسااژ، نمی
تفساد خطا کفده باشاد و اگف اشاتباه کفده باشاد امیدوار اساژ کارج صاحی  باشد. نادان صاحی  باشاد می
شاود. چون نادان  کور هم ساوار میکور اساژ و بف شاتف شابها اشاتباهکار. خودج شاباساژ و در نادانی

سااازد بدون یائده، او هم روایا  را ها را پفاکنده میاسااژ در مطلب قاطریژ ندارد. همانند باد که بفگ
 کند.(«سازد )وریف و صحی  را مرلوق عفوه میر  میپ

ساازد که وارف او آشاکار های دیگف این ایفاد، این اساژ که اگف مطلبی را نداند پنهان می از ویژگی 
تف از قفآن آن موقری که تحفیف  تفین چیز اساژ و چیزی در نظفشاان با ارزج ارزج نشاود در نظفشاان بی 

 شود«  تف از منکف بفای آنها یایژ نمی کنند نیسژ. در نظفشان بدتف از مرفوف چیزی نیسژ و خوب 
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نویسااند، این اشااراص را مورد لرنژ خداوند  ای که به قاواای اهواز، می در نامه  حضااف  علی 

نَ یفماید: » دانسااته و می 
َ
هِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  هَذِهِ  اعْلَمْ يا رِفَاعَةُ أ مَانَةٌ فَمَنْ جَعَلَهَا خِيَانَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّ

َ
مَارَةَ أ اخِْ

داً) ( بَرِي  نْيَا وَ الْْخِرَة وَ مَنِ اسْتَعْمَلَ خَائِناً فَإِنَّ مُحَمَّ  . ( 531:   2، ج 1373،  )تمیمی  ؛  ءٌ مِنْهُ فِي الدُّ

بادان ای ریااعاه  کاه این حکمفانی، امااناژ اساااژ. هف کاه در آن خیااناژ ورزد، تاا روز رساااتااخیز از  
در دنیاا و آخف  از او رحماژ خدا دور باشاااد، و هف کز خیاانتکااری را به کار گماارد، حقیقتاا  محماد

 مدیفان  اسژ    گیفیتصمیممهم در  یفایند   ایمؤلّفهاز اینفو شایسته سالاری   بیزار اسژ«
 .تحلیل سوال فرعی چهارم:2-4

 ی علوی چگونه اسژ؟  هاهاز منظف گزار   گیفیتصمیممشور  پذیفی در   مؤلّفهتاثیف   
 گیفی(پذیفی در تصمیم) مشور 

ی مهم در یفایناد  هاامؤلّفاهمشااااوره و مشاااور  در مورد انجاام کاار و گفیتن تصااامیم، یکی از   
اساژ که حاکم و والی ومدیف  را از خطف انحفاف مصاون سااخته و جامرۀ اسالامی را در    گیفیتصامیم

در مدیفیژ جامره    ی امیفالمؤمنینهاهدارد. این عمل یکی از  شااایومسااایف حق اساااتوار نگه می

اساالامی بود. آن حضااف  با وجود علم لدنی و بفخورداری از عقل و خفد و تدبیف و ساایاسااتمداری، در  
ای بود که نیازی به مشاور  گفیتن از دیگفان نداشاژ؛ اما با این حال، از دیدگاه دیگفان در انجام  مفتبه

(  13۹0آموخژ.)مکارم شاایفازی گفیژ و این امف را به کارگزاران و والیان خود نیز میامور مشااور  می
نَى كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لَا مِيرَاثَ  یفمایند: »در یضاالیژ مشااور  می  حضااف  علی َِ لَا 

اوَرَةِ  َََ الْمُشََ ِِ وَ لَا ظَهِيرَ كََ دَ
َ
الْْ (. ثفوتی چون عقال، و یقفی چون جهال، و میفاثی  54؛)حکماژ/  كََ

 «  چون ادب، و پشتیبانی همچون مشور  نیسژ
تَقْبَلَ وُجُوهَ  یفماید: »ساپز در بیان دیگفی مشاور  کفدن را راه گفیز از خطا دانساته و می مَنِ اسَْ

 (.آن که به استقبال آراء مرتبفه رود موارد اشتباه را بشناسد«  173؛ )حکمژ/  الْرَْاءِ عَرَفَ مَوَاقَِ  الْخَطَإ

همچنین حضاف  مشاور  گفیتن را شافیک شادن انساان در عقول دیگفان دانساته و می یفماید:  
ارَكَهَا فِي عُقُولِهَا» جَالَ شََ اوَرَ الرِّ (. هف که مساتبد به رأی شاد به هلاکژ رساید،  161؛)حکمژ/ وَ مَنْ شََ

ود که  شا مینیز  اساتفاده    هاهو هف که با مفدم مشاور  کفد خود را شافیك عقل آنان نمود«  از بفخی گزار 
فدند چنانکه در بیانی  کمیاز انظار آنان اساتفاده    گیفیتصامیمحضاف  مشااورانی داشاته اند ودر یفایند  
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يْیفماید: »به ابن عباس می َََ ارَ إِلَيْهِ فِي شَ َََ شَ
َ
اسِ وَ قَدْ أ هِ بْنِ الْعَبَّ نْ وَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّ

َ
يَهُ لَكَ أ

ْ
ء، لَمْ يُوَافِقْ رَأ

طِعْنِي
َ
رَى فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأ

َ
 (.321؛ )حکمژ/  تُشِيرَ عَلَيَّ وَ أ

آن حضااف  به عبد اللّه بن عباس دربارۀ نظفی از او که موایق رأی امام نبود، یفمود: بف توسااژ  
کاه رأی خود را باه من ارائاه کنی و من هم بینادیشااام، زماانی کاه نظف  را نپاذیفیتم مفا اطااعاژ کن« در  

ود که حاکم ومدیف لازم اساااژ که از انظار دیگفان بهفه مند  شااا میترلیل محتوای یفمای  امام گفته  
گفدد وباا آناان مشاااور  کناد بادیهی اساااژ کاه براد از ارزیاابی نظف دیگفان ممکن اساااژ کاه گزیناه یاا  

وانند از مدیف و حاکم تمفد نمایند ؛ایزون تمیی مورد نظف دیگفان را نپذیفد در این صور  آنان نهاهگزین
مشااور  به روشاانی بیان شااده اسااژ چه   مؤلّفهدر این گزاره با توجه به   گیفیتصاامیمبف این ، مکانیزم  

ند ممکن اساژ برد از ارزیابی انظار بپذیفد  کمیاینکه حاکم و مدیف با مشااوران و نیفوهای خود مشاور   
شامفده    گیفیتصامیممهم در   ایمؤلّفهیا نپذیفد وخود به صاور  یفدی تصامیم بگیفد از اینفو مشاور   

ها ،ارزیابی  مانند تشااریا مساااله ،ایجاد بدیل  گیفیتصاامیمود؛  این مهم در گامهای یفایند  شاا می
 هد   .دمیها وانتراب بدیل احسن خود را نشان بدیل

ها و نظفا   های کلان خود هفچند باید از دیدگاه گیفی واوا  اساژ که هف مدیف و حاکمی در تصامیم 
های خود مبنی بف این تصامیم را هم  دیگفان اساتفاده کند، اما باید نظف نهایی را خود اعلام کفده و اساتدلال 

بیان کند. حضااف  با اصاافار بف اینکه مفدم نیز باید نظفا  خود را اعلام کفده و در انجام امور دخالژ داشااته 
خْطِئَ یفماید:» باشند، در کلامی می 

ُ
نْ أ

َ
ي بِفَوْءِ أ ِْ تُ فِي نَفْ ْْ ي لَ وْ مَشُورَة، بِعَدْل، فَإِنِّ

َ
وا عَنْ مَقَالَة، بِحَقٍّ أ فُّ َُ فَلَا تَ
 
َ
ي مَا هُوَ أ هُ مِنْ نَفََِْْ فِيَ اللَّ َْ نْ يَ

َ
ي وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أ گویی یا  (. بنابفاین از حق 216؛)خطبه/  مْلَكُ بِهِ مِنِّ

مشاااور  به عدل خودداری نکنید، که من در نظف خود نه بالاتف از آنم که خطا کنم، و نه در کارم از اشاااتباه  
 تف اسژ« ایمنم مگف اینکه خداوند مفا از نفسم کفایژ کند نفسی که خداوند از من به آن مالك 

دلیل این همه تأکید بف امف مشاااور  در امور، آن اساااژ که اگف کسااای سااافخود بف انجام کاری  
مَنِ  یفماید: »باره میتصاامیم بگیفد و از دیگفان نظفخواهی نکند، هلاک خواهد شااد. حضااف  در این

يِهِ هَلَكَ 
ْ
 (.هف که مستبد به رأی شد به هلاکژ رسید«  161؛ )حکمژ/  اسْتَبَدَّ بِرَأ

آید، این اسژ که ایشان علاوه بف تأکید بف مشور ، به رعایژ  آنچه از کلما  دیگف حضف  بف می
كَ عَنِ  یفماایاد: »آداب آن نیز اهمیاژ داده و در کلامی می دِلُ بَِ

كَ بَخِيلًا يَعَْ ورَتَِ دْخِلَنَّ فِي مَشََََُ وَ لَا تَُ
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رَهَ بِالْجَوْ  نُ لَكَ الشََّ مُورِ وَ لَا حَرِيصَاً يُزَيِّ
ُ
عِفُكَ عَنِ الْْ لِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً يُضَْ رِ فَإِنَّ الْبُخْلَ الْفَضَْ

هِ  اللََّ  بَِ
نِّ وءُ الظَّ ا سََََُ ى يَجْمَعُهََ تَّ رَائِزُ شَََََ ََ (.در امور خود بریال را وارد  53؛ )نااماه/  وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرَْ  

تفسااند، و همچنین با بزدل و تفساو که  مشاور  مکن که تو را از برشا  مانع گفدد، و از تهیدساتی می
نماید، و نه با طمع کار که حفص بف اندوختن و سااتمگفی را در  هایژ سااسااژ میتو را در اجفای بفنامه

ننده آنها در انساان اند که جمع کهایی جدای از همآراید، همانا برل و تفس و حفص سافشاژنظف  می
 سوء ظن به خداوند اسژ« 

 .تحلیل سوال فرعی پنجم:2-5

 ی علوی چگونه اسژ ؟هاهاز منظف گزار   گیفیتصمیمقاطریژ در  مؤلّفهتاثیف     
 گیفی() قاطریژ در تصمیم

پز از روی کار آمدن به عنوان خلیفۀ مسالمانان، قاطریژ    های حضاف  علییکی از بفنامه

ها و انجام کارها با بینشاای متفاو  از سااه خلیفۀ گذشااته بود و با آنچه قفآن گیفیداشااتن در تصاامیم
 کفیم بدان امف کفده، سازگاری داشژ.

ةَ لَائِم، یفماایاد: »بااره میقفآن کفیم در این افُونَ لَوْمََ هِ وَلَا يَخََ بِيَلِ اللََّ دُونَ فِي سَََََ اهَِ )ماائاده/  ؛  يُجََ

 تفسند«  ای نمیکنند، و از سفزن  هیر سفزن  کنندههمواره در راه خدا جهاد می.(54
گذاری در جامره اساالامی اسااژ؛ زیفا  مشاایگیفی بفای تبیین خطمهمی در تصاامیم مؤلّفهاین 

هایی که در آن حکم الاهی منوق اساژ اهل  چنانچه حاکمی قاطریژ داشاته باشاد، در اجفای تصامیم
سااازج نبوده، از محیط پیفامونی خود که مشااوب به هوای نفز اسااژ اثفپذیف نبوده  و از هوای نفز 

هُ إِلاَّ مَنْ لَا  »یفماایاد:  در این بااره می  کناد. حضاااف  علیخود پیفوی نمی انََ بْحََ هِ سََََُ مْرَ اللََّ
َ
لَا يُقِيمُ أ

بُِ  الْمَطَامِ َ  ارِعُ وَ لَا يَتَّ انُِ  وَ لَا يُضَََ توانند قانون خدای را اجفا  (.تنها کسااانی می110؛ )حکمژ/  يُصَََ

 ط نساخته و از آمال نفسانی پیفوی نکنند«  نمایند که اهل سازج نبوده، و خود را همفنگ محی
توان در قضایای پز از کشته شدن عثمان و بیرژ مفدم با حضف  نیز مشاهده  این مسئله را می

ِ  إِلَى قَوْلِ که خود ایشااان یفمودند: »کفد؛ چنان ََْ ص
ُ
عْلَمُ وَ لَمْ أ

َ
مْ مَا أ َُ مْ رَكِبْتُ بِ َُ جَبْتُ

َ
ي إِنْ أ نِّ

َ
وَ اعْلَمُوا أ

گاه باشاید، اگف دعو  شاما را اجابژ کنم طبق آنچه خود می۹2 ؛ )خطبه/الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ  دانم  (.آ

با شاما ریتار خواهم کفد و به سارن این و آن و سافزن  ملامتگفان گوج یفا نرواهم داد« نکته بسایار  
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اند، در مورد قاطریژ در  البلاغه پیفامون قاطریژ بیان کفده مهم آنکه، بیشااتف ساارنانی که حضااف  در نهج 
  مشاهده کفد.  33و    4، 3توان در نامه  بفخورد با کارگزاران حکومتی اسژ؛ چنانکه نمونه آن را می 

ها و انجام  گیفی شاود، آن اساژ که چنانچه حاکم در تصامیم رو، آنچه از این بیانا  اساتفاده می ازاین 
شااود؛ زیفا امور حکومتی قاطریژ نداشااته باشااد، جامره به راه انحفاف ریته و از مساایف الاهی خود خارج می 

حاکم جامره باید یفدی باشد که تمامی کارگزاران، یفماندهان و مفدمان از سرن وی پیفوی کفده و کارهای  
مُ یفماایناد: » او را همواره باا عقال و خفد همفاه بادانناد؛ باه همین خااطف حضاااف  در کلامی می  َُ نْطِقُ لَ

ُ
الْيَوْمَ أ

تُ فِي الْحَقِّ  ََْ ََ َََ ا شَ ي مََ فَ عَنِّ ِ، تَخَلَّ يُ امْرِ
ْ
َِ رَأ انِ عَزَ اءَ ذَاتَ الْبَيََ   (.  امفوز مهف ساااکو  را 4؛)خطباه/  الْعَجْمََ

کنم که در عین یشافدگی و اجمال هزاران زبان گویا داشاته باشاد، دور باد رأیی  شاکنم سارنانی ایفاد می می 
ام )و اگف مدتی کناره گفیتم نه  ام در آن تفدید نکفده که از دسااتوراتم ترلف کند، من از زمانی که حق را یایته 

ی علوی  ها ه از این جهژ بود که در حقانیژ خود تفدید کنم و یا تفساایده باشاام«   با بفرساایهای بیشااتف گزار 
ود که لازم اساژ مدیفان  شا می ود که در مسایف تحقق و اجفای قاطرانه تصامیم موانری ظاهف شا می مشااهده  

   . ود ش می به آنها توجه کنند ؛ که ذیلا به مهمتفین آنها اشاره 

 گیریاختلاف در تصمیم  -الف 

سااو نبودن اسااژ. اگف چنین اختلاف به خاطف  اختلاف به مرنای ناهماهنگی، عدم توایق و هم
ها باشااد و به جنگ و سااتیز منجف نشااود، اشااکالی ندارد  های متفاو  به تناسااب یهم انسااانبفداشااژ

 (.3-1، :2،  ج1385)حسینی دشتی،  
ها به همین خاطف نابود شااده و به انحطاق  هاسااژ و بساایاری از ملژاختلاف منشااأ  بدبرتی 

های  ها را پیفوز گفدانیده و آنها را به مویقیژدلی خصالتی اساژ که ملژگفاییدند. در مقابل اتفاق و هم
  چشمگیفی رسانده اسژ.

يَ یفماید: »باره میدر این  حضاف  علی
ْ
أ گیفی و تدبیف را  ؛ اختلاف، تصامیمالْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّ

 (.215کند« )حکمژ/  نابود می
نشاینند و بف  ای میشاود عدهتوان تفسایف کفد؛ نرساژ این که گاه میاین بیان را به دو صاور  می

کنند و کنند؛ ولی ناگهان یفد یا ایفادی نظف مرالفی ابفاز میگیفی میساااف موواااو  مهمی تصااامیم
گونه که در داساتان جنگ صافین،  ماند. همانزنند و کار ابتف میگیفی پی  گفته را به هم میتصامیم
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گاه اصاافار داشااتند که جنگ به مفاحل نهایی رساایده و آن را تا    علی و جمری از دوسااتان خبیف و آ

گاه و جاهل و بی خبف این تصااامیم را پیفوزی ادامه دهناد و غائلاه را ختم کنناد؛ ولی مراالفاژ ایفادی ناآ
 (  1385رو شدند.)ابن ابی الحدید  بف هم زد و مسلمانان با عواقب بسیار دردناك آن روبه

گاه به جایی نفساد و تدبیفها عقیم گیفی هیرشاود که رأیتفسایف دیگف این که اختلاف سابب می
بماند. جمع میان این دو تفسایف نیز مانری ندارد که اختلاف هم مانع از تصامیم و تدبیف باشاد و هم اگف  

 (52:  1387تدبیف و تصمیم صحیحی منرقد شد، آن را بف هم بزند. )داوودی ،  

 گیریسستی در تصمیم  -ب  

رو، ساساتی و راحژ  یلسافه زندگی انساان جز رشاد و ترالی و رسایدن به کمال مرنوی نیساژ؛ ازاین
کند. حال چنانچه حاکم و زعیم جامره و یا مدیف  خاصاایژ میطلبی آیتی اسااژ که زندگی انسااان را بی

گیفی بفای انجام امور ساساتی و نرو  به خفج دهد، بدون شاک جامره وساازمان  ساازمان  در تصامیم
 از راه خود منحفف خواهد شد و انحطاق تمدنی گفیبان جامره را خواهد گفیژ.

وْمَ لِعَزَائِمِ یفماایاد: »بااره میدر این  حضاااف  علی نْقَضَ النَّ
َ
ا أ ةٌ مََ ةٌ وَ وَلِيمََ لَا تَجْتَمُِ  عَزِيمََ

لَمَ لِتَذَاكِيرِ الْهِمَمِ  مْحَى الظُّ
َ
های  شاود. چه بسایار تصامیمبارگی جمع نمی؛ آهنگ جدّی با شاکمالْيَوْمِ وَ أ

 (.241بفد« )خطبه/  ها از بین میها را که تاریکیکند و چه بسیار ذکف اندیشهروز را که خواب نابود می
لَ یفماایاد: »همچنین حضاااف  در نااماه خود باه ماالاک اشاااتف می  مُورِ قَبَْ

ُ
الْْ ةَ بَِ

اكَ وَ الْعَجَلََ وَ إِيََّ
حَتْ  تَوْضَََ ََْ وِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اس

َ
وَانِهَا... أ

َ
؛ )هف کاری را وقتی اسااژ مریّن( پی  از یفا رساایدن اوقا   أ

 (.51کارها، انجام بده... یا در صور  بدسژ ایتادن وقژ، سستی جایز مشمار« )نامه/  
مْرِهِ رِقَابَهُمْ. وَ لَا  یفماید: »علاوه بف آن، در کلام دیگفی می

َ
يرِ فِي أ قْصَِ وَ لَمْ يَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّ
هَوَاتِ  لُ فِي هِمَمِهِمْ خَدَائُِ  الشََََّ هِمْ بَلَادَةُ الْغَفَلَاتِ وَ لَا تَنْتَضَََِ ؛ و آسااای  طلبی  تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّ

ها بف اراده جدی آنان در تلاج  آنان را به تقصایف در انجام دساتورا  حق نکشاانده اساژ، بلاد  غفلژ
  (.۹1گیفد« )خطبه/  های عالی آنان را هدف نمیو کوش  غلبه نکند، و شهوا  یفیبنده همژ

 گیریلجاجت در تصمیم  -ج   

توان خودرأیی و اساااتبداد رأی را نیز از  لجاجژ انجام کاری اساااژ که با عناد همفاه باشاااد؛ می
مصاادیق لجاجژ دانساژ)ابن میثم )بی تا( ( . به همین خاطف، چنانچه حاکم جامره ویا مدیف ساازمان  
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های خود عناد ورزیده و خودرأی باشد، امور حکومتی  وسازمانی به پی  نفیته لجوج بوده و در تصمیم
  و حفکژ جامره به سمژ ترالی متوقف خواهد شد.

يیفماید: »در کلامی به این مساائله اشاااره کفده و می حضااف  علی
ْ
أ لُّ الرَّ جَاجَةُ تََََُْ ؛ اللَّ

 (17۹بفد.« )حکمژ/  لجاجژ تدبیف صواب را از باطن بیفون می
همچنین حضاااف  در نااماه خود باه ماالاک اشاااتف پیفامون لجااجاژ نکفدن در پی  بفد امور  

ةَ فِيهََ یفماایاد: »می اجََ جََ وِ اللَّ
َ
ا أ انِهََ َََ دَ إِمْ ا عِنَْ اقَُ  فِيهََ َََََْ وِ التَّ

َ
ا أ وَانِهََ

َ
لَ أ مُورِ قَبَْ

ُ
الْْ ةَ بَِ

اكَ وَ الْعَجَلََ ا إِذَا وَ إِيََّ
رَتْ  ََّ ؛ از عجله در کارهایی که وقت  نفسایده، یا ساهل انگاری در اموری که انجام  ممکن شاده،  تَنَ

 (.  53یا لجبازی در چیزی که نامرلوم اسژ بف حذر باج« )نامه  
ی علوی در  هاهود،  با توجه به گزار شا می(.  همچنانکه از مطالب پیشاگفته اساتفاده  10۹و  108

ی مهمی همچون خداباوری ، مرادباوری، شااایسااته سااالاری، مشااور   هامؤلّفه  گیفیتصاامیمیفآیند  
 ود که در نمودار زیف به تصویف کشیده شده اسژ :  شمیپذیفی و قاطریژ مهم ارزیابی  

 

 
 
 

ایند مولفه های اثفگذار بف یف
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پذیفی 



 

   312 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1404

شماره
 ،

 
85

 

312 

 گیری .  نتیجه ۳
گیفی، انترااب یاک راه از میاان چناد راه مرتلف اساااژ تاا حااکم باه عنوان زعیم جاامراه  تصااامیم

گیفی حاکمان ومدیفان  بفخوردار از  بتواند، مفدم را به ساراد  دو جهان بفسااند. حال چنانچه تصامیم
رو،  مااناد. ازاینبااورهاا و یفایناد توحیادی و مراادبااوری بااشاااد، جاامراه در مسااایف الهی خود پاایادار بااقی می

های خود علاوه بف  گیفیحاکم ومدیف وظیفه دارد بفای اساتحکام برشایدن به این مسائله، در تصامیم
سااالاری و انتراب والیانی که اهلیژ حکومژ و یفماندهی دارند، از مفدم و مشاااوران  رعایژ شااایسااته

قاطریتی که دارد، خود   ازآن، تصمیم نهایی را باتوجه بههای مرتلف مشاوره بگیفد و پزخود در زمینه
طور صااحی  انجام شااود از اینفو، از  گذاری جامره بهمشاایشااود تا خطاخذ کند. این مساائله ساابب می

همچون  خادابااوری، مراادبااوری،    گیفیتصااامیمی اثفگاذار  در یفایناد   هاامؤلّفاه   منظف اماام علی

مدیفان در ساطوح مرتلف لازم   ود وشا میمشاور  پذیفی و قاطریژ  مهم ارزیابی    ری،لا شاایساته ساا
هد که مدیفان  دمیاساژ که در یفایند تصامیما  خوی  به آنها توجه کنند. ایزون بف این نتایج نشاان 

شاود را لازم  های نامناساب میدر مسایف اجفای قاطرانه تصامیم، موانری را که منجف به اتراذ تصامیم
 .اسژ مفتفع سازند

  



    

313 

فه
مؤل 

 یها
 ریتاث

صم
ر ت

ر د
گذا

 ی ریگمی
 عل

مام
ظر ا

 من
از

ی
 

یرو
 کرد 

 ی ندیفرا 

313 

 منابع 

 قرآن کریم.. 
 البلاغه.نهج. 

 ، قم: دیتف عقل.کندو کاوی در مدیریت علوی  ج،1386،  امیف هوشنگ  آذردشتی، .1
 ، بیفو : دار الااحیا التفا  الرفبی.البلاغهنهجشرح    ج،1385،  ابن ابی الحدید .2
 های آستان قدس رووی.، مشهد: بنیاد پژوه البلاغهنهجشرح    ،ابن میثم بحفانی  )بی تا( .3
 ، قم: انتشارا  اسماعیلیان.دعائم الاسلام  ج،1373،  تمیمی مغفبی، ابن حیوون .4
، تهفان: گیری در مدیریت اسـلامیگذاری و تصـمیمنحوه سـیاسـتج،  1372،  جوادی آملی، مفتضای .5

 مدیفیژ دولتی.
 ، تهفان: انتشارا  مفید.معارف و معاریف  ج،1385،  حسینی دشتی، مصطفی .6
 ، قم: انتشارا  دریا.دولت آفتاب  ج،1387،  دلشاد تهفانی، مصطفی .7
 .، قم: انتشارا  امام علیحدیث دوات و قلم  ج،1387،  داودی، سرید .8

ریزی  ، تهفان : ساااازماان مادیفیاژ و بفنااماهفرهنـگ فـارســـی دهخـدا  ج،1341،  اکبفدهرادا، علی .۹
 کشور.

 های بازرگانی.، تهفان: مفکز مطالرا  و پژوه رفتار سازمانی  ج،1374،  رابینز، استیفن .10
 انتشارا  امیفکبیف. :،  تهفانالبلاغة نهج شرح  الصباغة فی   بهج  ج،1376،  شوشتفی، محمدتقی .11
ان  ج،13۹6،  کیومفثی، ییفوز. قنبفپور، بهزاد .12 ــازمـ ت و ســـرپرســـتی سـ دیریـ د مـ ، چاا  اول،  فراینـ

 تهفان: نشف آذر.
، بیفو : دار  کنز العمال فی ســنن الاقوال و الافعالج،141۹،  الدینمتقی هندی، علی بن حساااام .13

 الکتب الرلمیة.
، قم: انتشاااارا  موساااساااه  جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآنج،  13۹1،  مصاااباح یزدی، محمدتقی .14

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 ، قم: صدرا.بینی اسلامی )جامعه و تاریخ(ای بر جهانمقدمه  ج،13۹6،  مطهفی، مفتضی .15
 ،  تهفان: وزار  کشاورزی.های مدیریت و سازمانها و واژه فرهنگ  ج،1370،  مرینی، صغفی .16
 . قم:  نگاه دان .اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  ج،13۹۹،  مقیمی، سید محمد .17



 

   314 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1404

شماره
 ،

 
85

 

314 

ــرح جامع و تاز   المؤمنینامیرپیام  امام   ج،13۹0،  مکارم شاایفازی، ناصااف .18 ،  البلاغهنهجبر   ایه ش

 .قم: انتشارا  امام علی ابن ابی طالب

،  ها ه ، کلیدها، اصـول، شـیو  هاهپژوهشـی پیرامون تدبر در قرآن : زمینج،  1377، نقی پور یف، ولی الله .1۹

 تهفان: اسوه. ،هاهمراحل، نمون
  ج، 13۹8،  شااافیری، عباس، خدمتی، ابوطالب. وبهشاااتی نژاد، ساااید محمود ،  پیفوز، علی آقا .20

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مدیریت در اسلام
،  « گیفی با رویکفد اسلامی» طفاحی الگوی تصمیم  ج،13۹4،  عزیزی، مهدی، اللهرازینی، روح .21

 .100-73(  4)  23،  فصلنامه مدیریت اسلامی
مجله اندیشـه صـادق، شـماره  البلاغه به نظفیه تصامیم« .  » نگاه نهج  ج،1387،  نجف زاده، محمد .22

 https://hawzah.net/fa/Article/View/61366. قابل بازیابی به آدرس  4و3
23. Adinolfi P. (2020). A journey around decision-making: Searching 

for the “big picture” across disciplines, European Management 

Journal, doi: https://doi.org/10.1016/  j.emj.2020.06.003. 

24. Emrah Bayrak, A.,  McComb, C, Cagan J., Kotovsky, K. (2021).  A 

strategic decision-making architecture toward hybrid teams for 

dynamic competitive problems, Decision Support Systems 144, 

113490. 

25. Gian Luca Casali and Mirko Perano (2021). Forty years of research 

on factors influencing ethical decision making: Establishing a 

future research agenda. Journal of Business Research, 123, 614-

630. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.006. 

26. Turner, R. (2020). How Does Governance Influence Decision 

Making on Projects and in Project-Based Organizations? Project 

Management Journal, 51(6), 670-684. 

27. Turner, R. (2020). Investigating how governmentality and 

governance influence decision making on projects. Project 

Leadership and Society, 1, 100003. 

28. Upadhyay, D. (2021). Consideration of future consequences and 

decision-making patterns as determinants of conflict management 

styles. IIMB Management Review 33,5–14. 



    

315 

فه
مؤل 

 یها
 ریتاث

صم
ر ت

ر د
گذا

 ی ریگمی
 عل

مام
ظر ا

 من
از

ی
 

یرو
 کرد 

 ی ندیفرا 

315 

29. Voorberg, S. R. Eshuis, W. van Jaarsveld, et al., (2021) Decisions 

for information or information for decisions? Optimizing 

information gathering in decision-intensive processes, Decision 

Support Systems, https://doi.org/10.1016/ j.dss.2021.113632 . 


